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ده و پر تلاشمشاور با تجربه، تحصيل كر
در خريد و فروش املاك  و  وام

ه و بى اريا)انسيسكو، سن حوز(سانفر

يسنا ٣٤:٧
پس من با راستى و درستكارى مى خواهم كه تنها تو (اى خدا) پناه و يار من باشى

كدام دين؟
يك خدا، يك پيام، يك دين

يگانگى اديان
آن ٤٢:١٣قر

او همان دينى را براى شما مقرر كرد كه براى نوح مقرر كرد و آنچه ما بر تو (محمد) وحى كرديم و آنچه براى
ابراهيم, موسى و عيسى مقرر نموديم: «شما بايد از همين يك دين پيروى كنيد و آن را فرقه فرقه نكنيد...»

قس ١٨-١٠:١٧كتاب مقدس-مر
چون به راه مى رفت, شخصى دوان دوان آمده, پيش او زانو زده, سئوال نمود كه «اى

استاد نيكو چه كنم تا وارث حيات جاودانى شوم?»
.»تنها خداعيسى بدو گفت: « چرا مرا نيكو گفتى و حال آنكه كسى نيكو نيست جز 

تثنيه ٥-٦:٤
اى بنى اسرائيل گوش كنيد: «پروردگار خداى  ما خدائيست يكتا. او را با تمامى دل جان

و توانايى خود دوست بداريد»
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گنجينه غنى شعر فارسى در بيش از هزار سال در گذر از تاريخ, با فراز و نشيب هاى فراوانى همراه بوده است, در
اين فراز و فرودها شاعر ايرانى با كلماتى كه در اختيار داشته زندگى كرده است.

به علت محروم بودن ايرانيان از هنرهايى مانند رقص, موسيقى, نقاشى, مجسمه سازى, آهنگسازى. تـنـهـا  كـلام
براى انسان ايرانى باقى مانده بود كه از آن هم به بهترين شيوه اى سود برد. شاعر ايرانى در كلام گريست, خنديد,
مرثيه ساخت, رقصيد, نقاشى كشيد و كلمه را چون شمشيرى براى مبارزه با جهل, خرافه و كج انديشى ها به كار

گرفت كه نمونه هاى آن به جاى خود خواهد آمد.
شعر فارسى در ادوار مختل^ , با حكومت ها و سلطه گران گوناگون روبرو بوده است و شاعران فارسى زبان هر

غانىسي- فريك به شيوه ى خاص خويش در هر دوره اى با مهاجمان و حاكمان د رستيز بوده اند, گروهى مانند 
 هر دو در قرن هشتم مى زيسته اند.ًبه طنز و هزل و هجو و طيبت و تصادفااكانى عبيد زبه جد و گروهى مانند 

ايرج پزشكزاد خالق دايى جان ناپلئون(١)
ان افزودهنگ ايرا به فرسى رمان طنز فاردى كه نخستين رمر

 آقاى پزشكزاد در دانشگاه استانفورد، شمال كاليفرنيا
آقاى ايرج پزشكزاد به دعوت انجمن دانشجويان ايرانى دانشگاه استانفورد در نوامبر سال ۲۰۰۴  به شمـال كـالـيـفـرنـيـا

آمدند و سخنرانى خود را پيرامون طنز در شعر سعدى و بررسى آثار اين شاعر و نويسنده بزرگ ايرانى ارائه دادند.
اين عكس را كه  چند دختر استقبال دانشجويان و ايرانيان شمال كاليفرنيا از سخنرانى آقاى پزشكزاد در خور توجه بود,

و پسر جوان كه نامشان را نمى دانم از آقاى پزشكزاد , من و همسرم پروين گرفته اند به و سيله آقاى حنـيـ^ اورسـجـى
شاعر جوان برايم اى ميل كرده اند به يادگار آن روز در اينجا چاپ مى كنم.

گلگشت خاطرات ايرج پزشكزاد
گـلـگـشـت خــاطــرات يــكــى از خــوانــدنــى تــريــن
كتابهاى ايرج پزشكزاد است . اين كتاب به قول

*گزارشداستانآقاى دكتر صدرالدين الهى كه با 
شروع مى شود داستان هـايـى «بارانى سفـارتـى»

دارد كه تا آنرا نخوانيد كتـاب را بـه زمـيـن نمـى
مـاجـراى دوتى» انـى سـفـار«بارگذاريـد. داسـتـان 

جوان بازيگوش و شيطانى است كه مقيم پاريس
هستند و به جـوانـان تـازه وارد تـلـقـيـن مـى كـنـنـد
سفارت ايران بودجه دارد تا به هر يك از جوانانى
كه از ايران به پاريس مى آيند يك بارانى و البته
بعدها در صـورت لـزوم بـه  آنـهـا كـاپـوت بـدهـد!
البته يكى از بهترين مطالـب ايـن كـتـاب داسـتـان

 مى باشد كه البته در آينده از«من و دايى جانم»
اين كتاب حسن استفاده يا سـوء اسـتـفـاده بـسـيـار
خواهيم كرد چون آقاى پزشكزاد اجازه ى استفاده

از اين كتاب را به ما داده است.

درباره اين دو شاعر به  جاى خود سخن خواهم گفت, اما
بحث من از جويبار كوچكى است كه در كنار رود عظيم
شعر فارسى يا گنجينه غنى فرهنگ ايران در طـى قـرون
جارى بوده و هست و آن طنز و هزل و هجو است كه همه
شاعران به آن دلبستگى داشته اند و در ايـن زمـيـنـه كـار
كرده اند اما بعضى از آنان آوردن اينگونه شعرها را در

ديوان خود دون شأن خود مى دانسته اند.
فـى المـثـل اگـر شـمـا ديـوان انـورى را بـخـوانـيـد بـعــد از
خواندن چند قصيده ى معروف او خسته مى شويد ولى
وقتى به بخش آخـر كـتـاب «قـطـعـات, مـدايـح, مـرثـيـه,
طيبات » مى رسيد ديـگـر نمـى تـوانـيـد كـتـاب را زمـيـن
بگذاريد و از هجويات او كه البته عفت كلام را رعايت
نكرده است لذت مى بريد. (رعايت حال عفت «خانم»)
كلام را بگذاريم براى بعد. خلاصـه ايـنـكـه مـردم ايـران
هميشه از هزل و هجو براى مبارزه با حاكمان و پادشاهان
ستمگر سود جسته اند و در اين مورد احتياجى به آوردن
نمونـه و مـثـل در دوران مـخـتـلـ^ نـيـسـت, از زمـانـى كـه
فردوسى بزرگ, سلطان محمود را به علت بى اعتـنـايـى
به كار بزرگش مورد عتاب و خطاب قرار داد و گفت:

نجد بگويد هجاچو شاعر بر
بماند هجا تا قيامت بجا
تا امروز كه در هر خانه اى و در نزد هر كسى (البـتـه در
خفا) شعرى در هجو شيخ و ملا مى توان ديد اين مبارزه

قندى،نى سمراكانى ، سوزعبيـد زادامه داشته است آثار 
ا، دهخدا،ى، يغماى جندقى، ايرج ميرزنوى، انورسنايى غز

للـى،اشته، فريـدون تـو، نسيم شمال، محمـد عـلـى افـربهـار
هــادىو امــروز هــم الــقــاســم حــالــت اب جــلــى، ابـــوتــرابــو
 همه نشانه ى همان مبارزه است. تمام شعرايىسندىخر

را كه از قرن چهارم و پنجم تا امروز برشـمـردم صـاحـب
آثارى ماندگار, در نظم و نثر هستنـد. مـتـاسـفـانـه مـا در
طى قرون نويسنده اى طنز پرداز كه رمانى يا داستانى را

در نثر بنويسد و جامعه آنرا بـا شـور و شـوق پـذيـرا شـود
نداشتيم. البته گاهى در طى قرون نويسندگـانـى مـانـنـد
محمد هاشم آصـ^ (رسـتـم الحـكـمـا) كـتـابـى بـا عـنـوان
(رستم التواريخ) مى نوشت و كثافتكارى هاى قبله عالم
را به طنز پياده مى كرد. اين فضاى اختصاصـى , خـالـى

ماند تا حضرت ايرج پزشكزاد بيايد و با رمان- داستان,
دايى جـانفيلمـنـامـه ى جـالـب و جـاذب و گـيـراى خـود  

 اين جاى خالى را پر كنـد. در مـورد ايـن رمـان,ناپلـئـون
فيلمنامه و سريال سينمايـى هـرچـه را بـخـواهـم بـگـويـم و

بنويسم ديگران قبل از من گفته انـد و نـوشـتـه انـد. مـن
فقط مى توانم از افتخار و سعـادت آشـنـايـى بـا ايـن طـنـز

 سخنىه ى ناشناخته اوچهرپرداز اثر گذار و شايد هم از 
بگويم.

اولين آشنايى هاى غيابى
مـان هـا وُنمـى دانم در چـه سـالـى از دهـه چـهـل بـود كـه ر

داستانهاى پزشكزاد به صورت پاورقى در مجله فردوسى
به سردبيرى عباس پهلوان دوست و هم ولايتى من چاپ
مى شد. و منهم مثل همه خوانندگان مجله فردوسى آنها
را مى خواندم و لذت مى بردم. تـا آن زمـان نـه نـامـى از
ايرج پزشـكـزاد شـنـيـده بـودم و نـه هـرگـز او را در جـايـى
ديده بودم. در آن روزگار من در روزنامه كيهان كار مى

شاهانىخسروكردم و مونس هميشگى من دوست خوبم 
طنز پرداز معروف بود كه چندسالى است او را از دست

داده ام.
خسرو طنز پردازى رك گو, بى ملاحظه, حقيقت گـوى
و حقيقت جو بود. تندگويى هايى را كه از او در محافل
و مجالس شاهد بوده ام در ياد مانده هايم نوشـتـه ام كـه
نيازى به تكرار آن نيست, بدنيست به چندتايى از آنها

اشاره  كنم:
اسانخرافتخارخراسانى ها او را دوست داشتند واو را 

مى دانسـتـنـد. در مـهـمـانـى كـه بـا حـضـور سـردار كـلالـى
 را از نزديكاسان  خرافتخاربرگزار شده بود تا سردار, 

ببيند من هم حضور داشتم وماجرا را در جلد اول يادمانده
ها نوشتم. او در آن جلسه موسى قائم مقام را كه شهردار

 ياد كرداسانخرافتخـارمشهد بود و از خسرو به عـنـوان 
چنان به لجن كشيد كه من هرگز فراموش نمى كنـم. او
گفت: اگراز زمين هاى مسجـد گـوهـرشـاد كـه بـه ايـل و
تـبــارت بــخــشــيــدى چــنــدمــتــرى هــم بــه مــن داده بــودى

 آواره تهران نمى شد. يا در مجلسـى كـهاسانخرافتخـار
بيرجندى ها براى تجليل از اسدالله علم  وزير دربار آخرى

و نخست وزير چند سال قبل تشكيل داده بودند, بطور
اتفاقى و يا تصادفى و شايد هم به توصيه ابراهيم صهبـا
او را هم به آن جلسه دعوت كردند. اين ماجرا را خسرو
برايم تعري^ كرد كه من از زبان او نقل مى كنم: وقتى

در مجلس تجليل از علم رفتم كسى را نمى شناختم و اگر
هم مى شناختم چون من تـنـهـا بـودم و آنـهـا هـمـه بـا خـانم

هايشان آمده بودند نزديك نمى شدم.
در ديارى كه شعور هم كم مى گردد

من بكار خودم مشغول بودم و با گيلاسى كه در دستم بود
بازى مى كردم و گاهى لبى بر آن مى زدم. ناگهان يكى
از آقايان نظامى گيلاس خود را بلـنـد كـرد و گـفـت مـى
نوشم به سلامتى جناب آقاى علم. و همه گيلاسهايشـان
را بلند كردند. منهم گفتم: به سلامتى شما عـزيـزان كـه
حضور داريد مى نوشم. باز من به كار خودم مشغول بودم
و توجهى به ديگران نداشتم. آقايى كه فرمـان داده بـود
همه به سلامتى جناب آقاى علم  بـنـوشـنـد مـرا مـخـاطـب
قرار داد و گفت: چرا گيلاس خود را به سـلامـتـى آقـاى

علم برنداشتيد?
منهم گفتم:

ددى كه شعور همه كم مى گر در ديار
دد!.صدر اعظم اسد الله علم مى گر

آقا,گفتى, نگفتى, نمى دانى چه بساطى برپا شد,


